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ــى همه كس  ــى نمى كرد ول ــراً معنى تفاوت ظاه
ــن مى آمد. تمام  ــمان به زمي ــعر از آس ــد كه ش مى دان
ــه جهان و هركه  ــاعر در همين هرچ ــى و هنر ش زيباي
ــت كه در آن نوعى حذف وجود دارد، يعنى  جهان اس
ــاص كه ديگران ـ  ــاختار نحوىِ خ بهره ورى از يك س
ــعدى و  ــاد دارم ـ از آن غافل بوده اند. س ــا آنجا كه ي ت
ــخ ادبيات ما،  ــان در تاري ــى از لحظه حضورش فردوس
همواره فرمانروايان بى چون و چراى قلمروِ شعر بوده اند 
و آن شاعركان عصرِ صفوى، با همه استعاره و مجازهاى 
نوآئين شان، حتى براى اهل شعر و متخصّصان اين گونه 

ــده اند. معجزه اين دو استاد در  مباحث نيز، فراموش ش
همين جاست؛ وقتى سعدى مى گويد: «چون مرا عشق 
ــتد / چه غم از سرزنش هركه  تو از هرچه جهان بازاس
ــق تو از  ــد»، اگر گفته بود: «چون مرا عش ــم باش جهان
جمله جهان بازاستد / چه غم از سرزنش جمله جهانم 
ــد»؛ ظاهراً معنى تفاوتى نمى كرد، ولى همه كس  باش

مى داند كه شعر از آسمان به زمين مى آمد. 
ــن «هرچه  ــاعر در همي ــى و هنر ش ــام زيباي تم
ــت كه در آن نوعى حذف  جهان» و «هركه جهان» اس
وجود دارد، يعنى بهره ورى از يك ساختار نحوىِ خاص 
كه ديگران ـ تا آنجا كه ياد دارم ـ از آن غافل بوده اند. 
ــايد نيما بدون اينكه توجهى به شعر سعدى داشته  ش

ــت يافته،  ــه چنين حذفى در زبان دس ــد تصادفاً ب باش
وقتى مى گويد: «جاده خالى ست، فسرده است امرود / 
هرچه، مى پژمرد از رنج دراز». يا وقتى سعدى مى گويد: 
«اول منم كه در همه عالم نيامده ست / زيباتر از تو در 
ــوىِ زبان به گونه اى  ــاختارِ نح نظرم هيچ منظرى»، س
ــت تا اوايل مصرع  ــت كه خلاف انتظار خواننده اس اس
ــت كه شاعر مقامِ خودش  دوم، انتظار خواننده اين اس
ــت، ولى بعد از  را در عالم از همه كس ممتاز كرده اس
ــود و با  ــه «زيباتر از تو...» تمام جهت عوض مى ش كلم
ــم بندى بلاغى، خواننده  اين خلاف انتظار و نوعى چش

را مسحور مى كند.
ــت وقتى مى گويد: «منم امروز  از همين مقوله اس

ــود / خويشتن گو به دَرِ  ــاقى و حس و تو و مطرب و س
حجره درآويز چو خيش»، كه عطف حسود بر من و تو 
ــت، و مايه  ــاقى خلاف انتظار خواننده اس و مطرب و س
ــگفتى مى شود وقتى در مصرع دوم تكليفِ حسود را  ش

به گونه اى ديگر تعيين مى كند.
ــاى دراز دامنى در  ــاى نحوى بحث ه در كتاب ه
باب مستثناى منقطع دارند و معروف ترين و شايد هم 
ــرون و اعصار «جاثنى القوم  ــاهد آن در طول ق تنها ش
ــه نقش بلاغى و تأثير  ــت ولى هيچ كس ب الاحماراً» اس
ــاختار توجه نكرده، اما سعدى بسيارى از  هنرى اين س
ــتفاده از همين مستثناى  هنرنمايى هاى خود را در اس
ــد نبردم بر  ــت: «هرگز حس ــان داده اس منقطع ها نش

ــى و مالى / الا بر آنكه دارد با دلبرى و صالحى»،  منصب
ــخن مولوى: «خنك آن قمار بازى كه  و زيباتر از او س
ــد هيچش الا هوسِ قمارِ  ــت هرچه بودش / بنمان بباخ
ــى دارد كه  ــعدى خودش عالمَ ــر»، «واو»هاى س ديگ
ــه همين چند تا  ــد. ب ــاله باش مى تواند موضوع يك رس
ــخن  كه در حافظه دارم توجه كنيد: «همه گويند و س
ــت»، «ما نتوانيم و عشق پنجه  ــعدى دگر اس گفتنِ س
ــن»، «بيا و گر همه بد كرده اى كه نيكويى»،  درانداخت
ــتى»؛ كه عطف  ــكنجه صبر ندارم بريز خونم و رس «ش
ــر كدام داراى  ــان مى دهد و اينها ه ــواع جمله را نش ان

كمال اهميت از لحاظ نقش بلاغى است.
هنر سعدى از همين «واوها» و «الاهاى» به ظاهر 

ــاختارهايى  ــود تا پيچيده ترين س ــروع مى ش ساده ش
ــى دارد و به يك اعتبار،  ــگفت وام كه خواننده را به ش
ــيارى از هنرنمايى هاى ديگر او هم مرتبط با همين  بس
ساختارهاى نحوى است: «طاقتِ سر بريدنم باشد / وز 
ــرِ بريدن نيست»، يا: «حلاوتى ست لب لعل  حبيبم سَ
ــه در حديث نيايد چو در حديث آيد»،  آبدارش را / ك
ــى رفته از اعضا / الا  ــيرينى به تلخ يا: «مرا تو جان ش
اى جان به تن بازآ، و گرنه تن به جان آيد»، يا: «پايم 
ــم امروز برآمد  ــه گنجينه كام / كام ــروز فرو رفت ب ام
ــوگندهاى سعدى نيز غالباً  به مراد دل خويش». در س
توجه به اين ساختارها داراى كمال اهميت است: «به 

دوستى كه نكردم ز دوستيت عدول».

ــيراز پايتخت صلح جهان اسلام است و اين سخن مستند  ش
ــت؛ چراكه مستندات مهمى چون وجود سعدى در شيراز دارد.  اس
ــى و  ــن صلح پژوهان ايران، زبان فارس ــعدى يكى از متعالى تري س
ــت و در متعالى ترين بخش صلح پژوهى كه همانا  ــلام اس جهان اس
ــترده و توانمند دارد. سعدى را  ــتى گس ــتى پژوهه است، دس دوس
ــوان او را از قرن هفتم در  ــد، مى ت ــوان از زواياى مختلف دي مى ت
ــد. فصلى كه به دليل اين حملات،  ــان هياهوى حمله مغول دي مي
ــدند و درواقع فصل شكوفايى عرفان شد. مولوى  مردم درون گرا ش
ــعدى را  ــول اين دورانند. من اما برآنم تا س ــى هم محص و ابن عرب
ــعدى را از قاب وجودى خود  ــر جهان معاصر نگاه كنم، س از منظ
ــر به او نگاه كنيم و  ــم بيرون آورده و در دنياى معاص ــرن هفت از ق
ــعدى براى ما در دنياى معاصر چه معنايى مى دهد.  دريابيم كه س
ــه قاب به او مى نگريم؛ قاب تاريخى؛  براى اين منظور از دريچه س
ــت  و اينكه ما در چه تاريخى زندگى مى كنيم؛ دوم قاب تمدنى اس
ــتاده ايم و سوم قاب فلسفى است؛  و اينكه ما در كجاى تمدن ايس
يعنى وضع فلسفه معاصر چيست و سعدى در اين قاب چه معنايى 

مى دهد.

*سعدى پل تمدنى ايرانيان بود
ــت حمله مغول،  ــعدى به گونه پلى  تمدنى درآمد تا گسس س
ــگانى و سياسى ايرانيان را نتواند از بين ببرد.  نظام فكرى و انديش
ــال 2018  ــت كه ما در پايان س در قاب تاريخى نكته مهم اين اس
ــتيم كه ابتداى آن جنگ جهانى آغاز شد،  در پايان يك قرنى هس
ــرى اين قرن  ــن ترين جنگ هاى بش بنابراين با خاطره يكى از خش
ــيده ايم كه جهانمان  ــم و حالا هم به نقطه اى رس ــاز نموده اي را آغ
ــر از آن هجوم يك انزواگرايى  ــت اما مهم ت گرفتار انواع جنگ هاس
ــت كه ما اينك گرفتار  ــع روابط اجتماعى در كل جهان اس در وض
ــامان جهان به جهت جنگ  ــم. حال اگر بخواهيم به وضع نابس آني
ــران هويت فرهنگى اروپا و بحران اقتصادى اروپا، و همچنين  و بح
تبيين برخى از نظام هاى سياسى اروپا بپردازيم، مى توان گفت كه 
اين بحران ها در اروپا منجر به انزواگرايى شده، چنان كه مهم ترين 
ــاخص اين امر تأسيس وزارت امور تنهايى در انگلستان است؛ از  ش
ــت تا به امروز ما ميان دو  ــت كه از جنگ جهانى نخس همين روس
پارادايم گرفتار هستيم، خصومت و انزوا وتنهايى! در اين ميان تنها 

صلح و دوستى ضد اين مورد است.

*جاى خالى دوستى در تمدن غرب
اما در مورد قاب دوم؛ در اين خصوص بايد گفت كه كل تاريخ 
تمدن و فلسفه غرب به پنج دوره تقسيم شده، دوره اول دوره هلنى 
است از 527 قبل از ميلاد تا 303، سال درگذشت اسكندر كه در 
اين دوران اكثر فلاسفه بزرگ يونانى ظهور مى كنند. در اين دوران 
ــبختى براى مردمان دوستى است و بنابراين عجيب  پارادايم خوش
ــت كه در اخلاق نيكوماخوس، دو فصل به دوستى اختصاص  نيس
ــبه  ــتيك يا ش يافته و يك فصل به عدالت. دوره دوم دوران هلنس
 هلنى است، دورانى كه حدود 600 سال به طول مى انجامد و تحت 
تأثير جهانگشايى اسكندر هست و شوكى به تمدن ها وارد مى شود 
و آن موجب درونگرايى جامعه مى شود درست مثل حمله مغول و 
ظهور عرفان در ايران. در اين دوران دوستى به عنوان يك پارادايم 
ــوم دوران قرن ميانه است  ــبختى مطرح است. دوره س مهم خوش
ــيحيت ظهور  ــرن پنجم تا پانزدهم ميلادى، در اين دوران مس از ق
كرده، اوج مى گيرد و يك فضاى متابعت از پاپ ايجاد مى شود. در 
اين دوران پارادايم هاى اصلى اطاعت از مفاهيم اقتدارى كليسايى 
ــت. بنابراين در اين دوران  ــق الهى به جاى عشق انسانى اس و عش

مولفه خوشبختى، دوستى نيست.
*در سـه دوره از تعريف تمدن غرب، دوستى از پارادايم 

خوشبختى خارج مى ماند
ــفه روبه روييم  ــارم با دوران مدرن و ظهور فلاس در دوره چه
ــدار نظام ــدن اقت ــته ش ــتان، يعنى شكس ــدار نهضت پروتس و اقت

 پاپ. بنابراين متابعت از كليسا جاى خود را به درون گرايى فردى 
مى دهد.

 اين نهضت علاقه ويژه اى به دوستى ندارد و محبت را امرى 
ــر روى آزادى  ــن دوران تمركز ب ــمارد. در اي ــام و كلى بر مى ش ع
ــت نه دوستى. در دوران پنجم كه دوران معاصر است از 1945  اس
ــخنان تازه اى مى زنند؛ پارادايم هاى اين  ــفه س تا امروز؛ انواع فلاس
ــتى  ــت اما از دوس دوران خودمختارى، انفراد و چالش نخبگى اس
ــه دوره از تعريف تمدن غرب،  ــت. در نتيجه، در س هم خبرى نيس

دوستى از پارادايم خوشبختى خارج مى ماند.
*جاى سـعدى در سـه دوره مهم از تمـدن غرب خالى 

است
حال اگر بخواهيم سعدى را در اين قاب قرار دهيم، مى بينيم 

كه سعدى سخنانى را دارد غير از آنچه كه در دوران ميانه، مدرن 
ــده اند. جاى  ــبختى مطرح ش و معاصر به عنوان پارادايم هاى خوش
ــت؛ اما در اين  ــه دوره مهم از تمدن غرب خالى اس ــعدى در س س
دوران نزديك به ما، اقبالى به سعدى صورت گرفته و گويى كه در 
ــعدى دوباره دارد كشف مى شود. به گونه اى كه امروز اگر  غرب س
ــتى براى غرب صورت  ــعدى ترجمه هاى خوبى از مقوله دوس از س
ــخنان او به عنوان يك راهگشا، بسيار مورد استقبال قرار  گيرد، س

خواهند گرفت. تمدن هاى غرب در جستجوى سعدى هستند.
*آنچه كـه مى تواند چـرخ چرخه اقتصـاد نئوليبرال را 

بشكند، دوستى است
ــوم يعنى فلسفه؛ بنابر گفته الكساندر باهاماس، در  در قاب س
انواع متون همچون ادبيات نقاشى، سينما و... دوستى موضوع اين 
متون نيست، اما تمدن غرب ناچار است كه دوستى را باز گرداند.

ــان ها  ــت كه انس ــوف اقتصاددان نيز بر آن اس  تاد مى فيلس
تبديل به موجوداتى مصرف كننده شده و هويت ارتباطى خود را از 
دست داده اند و آنچه كه مى تواند چرخ چرخه اقتصاد نئوليبرال را 
ــكند، دوستى است؛ بنابراين در اين عرصه نيز سعدى و انديشه  بش
ــود  ــتى او را دعوت مى كنند تا به چرخه تمدنى غرب وارد ش دوس
ــبختى براى تمدن غرب  ــتى را به عنوان يك پارادايم خوش و دوس

تعريف كند.  

زبان فارسي با ظهور سعدي حياتى دوباره يافت

ــهل و ممتنع  ــته بگويد س ــا به حال نتوانس ــس ت  هيچ ك
ــعدي چگونه شعري است و از اين منظر در تاريخ شعر ايران  س
ــد؛ به قول فروغي «هر كس  ــعدي نمي رس هيچ كس به پاي س
ــعدي رفت، شكست خورد.» سعدي آن چنان  دنبال تقليد از س
ــلط دارد كه موانعي چون قافيه، وزن و يا رديف كه  بر زبان تس
شعر  ما را خفه مي كرد، برايش مانع محسوب نشدند؛ لذا شگرد 
ــت. سعدي  ــعدي نيس ــلط بر زبان در هيچ كس به اندازه س تس
ــخت و سنگين به كار نمي برد و از رديف هاي بي مزه  كلمات س
ــكته هاي قبيح كه وزن را  ــز پرهيز مي كند، ضمن اين كه س ني
ــت و البته خداوند  ــعر او خيلي اندك اس ناهموار مي كند، در ش

اين كار حافظ است.
ــاختارهاي نحوي پيچيده و دنبال فعل و   شعر سعدي س
فاعل گشتن ندارد و تشبيه هاي خيلي سنگين به سبك هندي 
ــي و ايرج ميرزا هم  ــاعراني چون قاآن ــز نمي گويد؛ اگرچه ش ني
ــعر مي گويند؛ اما هيچ كدام جواب سهل و ممتنع  همين گونه ش

ما را نمي دهد. 
*ظهور سعدى تكرار معجزه فردوسى بود

ــي ديگر و در  ــي، در زمان ــعدي در ادب فارس ــور س ظه
ــا ظهور  ــزه اي بود كه ب ــان معج ــرار هم ــر، تك ــرايطي ديگ ش
ــت. اگرچه در قرن هفتم، سنت ادب  ــي به وقوع پيوس فردوس
ــاعر بزرگ معاصر سعدي  ــت ش ــنايي و عطار به دس عرفاني س
ــنت شاعران  ــيد، س ـ جلال الدين مولوي ـ به اوج خود مي رس
ــي و انوري از اوايل  ــي، فرخ زبان آفريني چون رودكي، فردوس
ــم به تكرار و تقليد و تصنع دچار شده بود. آثار اغلب  قرن شش

شاعران قرن ششم و هفتم آيينه هاي عبرت اند.
 وقتي زبان شعر و ادب ملتي بر اثر تكرار و تقليد و تصنع 
چنين بي طراوت و الكن و بي رمق شد، نيازمند شاعري خواهد 
ــالم و طبيعي  بود كه گرد و غبار از چهره آن بزدايد، عناصر س

ــي را در خاطره ها زنده  ــنت ادب ــده س و زيبايي هاي فراموش ش
ــحري تازه  ــنت ديگري پايه نهد و زبان را دوباره به س كند، س

به سخن درآورد. 
*سعدى سنت شناس و سنت آفرين بود

ــناس و سنت آفرين. با  ــاعران بزرگ چنين اند: سنت ش ش
ــي دوباره حياتى تازه  يافت و دوباره  ــعدي زبان فارس ظهور س
ــتعمل، نه به عنوان  ــي زبانان با زبان نه به عنوان ابزار مس فارس
ــيله تفنن؛ بلكه به عنوان شيء هنري  ــه هاي كهنه و وس كليش
ــهل و ممتنع  ــد. هنر س ــاحر ش ــدند. دوباره زبان س روبه رو ش
سعدي، آوردن زباني عاري از صنعت كاري ها و تكلف هاي زبان 
ــان پررگه و ناخالص  ــعدي از مرمر زب اديبان آن دوران بود. س

عصر خود زباني آفريد معيار شعر و نثر. 
ــعارش بسيار جدي  ــعدي در اش از اين رو، نفي كردن س
ــي جملات  ــعدي هيچ كس در ادبيات فارس ــت و به جز س اس
ــي معمولاً  ــن توضيح كه نف ــت، با اي ــي را به كار نبرده اس نف
ــر نفي  ــعدي سرتاس ــت؛ اما س ــه اثبات ضعيف تر اس ــبت ب نس
ــيقي  ــوى ديگر نوع موس ــت. از س ــد و نفي او قوي اس مي گوي
ــت كه متوجه آن نمي شويم،  ــعر به گونه اي اس ــعدي در ش س
ــه متوجه آن  ــانده ك ــي رس ــه جاي ــارت را ب ــت در عب او صنع
ــاده روي  ــت و زي ــتدلال اس ــد اس ــعدي خداون ــويم. س نمي ش

نمي كند.
*طنز سعدى در نهايت استدلال است

ــت؛ فرارفتن از شخصيت است؛  شعر بيان شخصيت نيس
ــالا رفتن از آن  ــت و ب ــان آه و ناله نيس ــعر بي همچنان كه ش
ــقانه هاي حماسي  ــن است؛ عاش ــت و سعدي شعرش روش اس
ــعر او از موانع  ــعدي گذشتن زبان ش ــت. كار مهم ديگر س اس
ــويم.  ــت، او كلمه عربي مي آورد؛ اما اصلاً متوجه آن نمي ش اس
ــعدي حتى مصراع اول را به گونه اي مي گويد كه ما را آماده  س
ــاعري كه در شعرش طنز نيست،  مي كند براي مصراع دوم. ش
ــعرش وجود دارد، چراكه اگر طنز را مراعات  يك ايرادي در ش
ــد؛ اما طنز سعدي در نهايت  نكنيم، به هزل  يا بي مزگي مي كش

استدلال است. 

ــوم ايراني در هر  ــي گويم كه ق ــرفرازانه م س
ــت و ادب و هنرهاي ديگر  ــم و حكم ــته از عل رش
ــياري پرورانده است و ليكن اگر  فرزندان نامي بس
ــي ديگر نپرورانده بود،  ــيخ سعدي كس هم بجز ش
ــراي جاويد كردن نام ايرانيان بس  تنها اين يكي ب
ــيخ سعدي را زبان و بياني مانند  بود. مدّاحي از ش
ــم  ــود او بايد، اما هيهات كه چش ــان و بيان خ زب
ــال از زمان  روزگار ديگر مانند او ببيند. هفتصد س
ــه تنها مانند او ظهور ننموده، بلكه  او مى گذرد و ن

نزديك به او هم كمتر كسي ديده شده است. 

موسيقى غزل سعدى
محمدرضا شفيعى كدكنى 

(نويسنده و استاد ادبيات دانشگاه)

سعدي بس بود
محمد علي فروغي 

(مصحح كليات سعدى)

ــعدى از دو جنبه  ــاعرى و از جمله س  هر ش
قابل بررسى و ارزيابى است: فرم و صورت، و محتوا؛ 
ــاعر چگونه گفته  فرم و صورت بيان مى دارد كه ش
ــت و محتوا نيز بيان مى كند كه شاعر چه گفته  اس
است. ما از فرم لذت مى بريم و از محتوا مى آموزيم 
ــويى با توجه به انواع  چگونه مى توان زيست. از س
ــه به رابطه  ــى يا تعبدى (ك ــه اخلاق نقل چهارگان
ــان و خدا مى پردازد)، اخلاق عرفانى (كه  بين انس
ــت)، اخلاق  ــان با خود اس توجه اش به ارتباط انس
ــن حاكم بر جهان  ــفى (كه تمركزش بر قواني فلس
هستى است)، و اخلاق مصلحت انديشانه (كه براى 
ــله مطلوب هاى اجتماعى است)؛  ــيدن به سلس رس
ــتان و  ــتان، گلس ــعدى در بوس اخلاقياتى را كه س
نصيحه الملوك ارائه مى كند، مى توان از نوعِ اخلاقِ 

مصلحت انديشانه عنوان كرد
ــويى «اخلاقِ پا بر زمين»ى كه سعدى   از س
ــت و  ــازگار اس ــد، با فهم عرفىِ ما س از آن مى گوي
ازقضا براى جامعه  امروز ما نيز بسيار ضرورت دارد 
ــلاق نياز دارند و هم  ــم ارباب قدرت به اين اخ و ه
ــدم كه بايد به جاى  ــهروندان. از همين رو معتق ش
«شعارها» به «اخلاق سعدى» التزام كنيم؛ چراكه 
ــت كم آزادى، امنيت، عدالت و نظم را برقرارتر  دس

خواهد ساخت.

به اخلاق سعدى بازگرديم
مصطفى ملكيان

 (نويسنده و پژوهشگر فلسفه)

ب

تمدن هاى غرب در جست وجوى سعدى هستند محمدجعفر محلاتى 
(نويسنده واستاد دانشگاه پرينستون، كلمبيا و گيل)

ضيا موحد 
(شاعر و پژوهشگر فلسفه)

سعدى بزرگ ترين انسان دوست جهان است

ــم توجهي  ــعدي ك ــر به س ــال هاي اخي  در س
ــود. در آمريكا چون شعرهاي مولوي را ترجمه  مي ش
ــعرهاي مولوي توجه مي كنيم،  كرده اند ما هم به ش
ــبقت نگرفته است.  ــعدي س ــي در غزل از س اما كس
ــعدي مخالف بودم و  ــن خود در زمان جواني با س م
ــام داده ام؛ اما  ــيراز عليه او انج ــخنراني در ش يك س
ــخنراني  ــعدي مغفرت مي طلبم. س اكنون از روان س
ــد و  ــر ش ــن در روزنامه هاي آن روز تهران منتش م

حرف هايم منجر به درگيري دوماهه در روزنامه  هاي 
ــنتي شد. بعد  ــعر نو و س اطلاعات و كيهان درباره ش
ــيه در ايران  ــئولين انجمن روس از مدتي يكي از مس
ــما درباره  ــيد آيا ش با من ملاقات كرد و از من پرس
سعدي اين حرف ها را زده اي؟ ما سعدي  را بزرگترين 
ــت دنيا مي دانيم؛ يا حرفت را پس بگير يا  انسان دوس

چيزهايي را كه گفته اي ثابت كن.
*كسـى در غزل از سعدى سـبقت نگرفته 

است
شعر و زبان فارسي مؤلفه كوچكي نيست، تبلور 
ــت و در آن نه تنها  ــاله ما اس ــدن چندين هزارس تم
ــاي عميق تري چون بنيان اخلاق  اخلاق بلكه چيزه

و پرورش عادت هاي خوب را مي بينيم. متاسفانه در 
سال هاي اخير به سعدي كم توجهي مي شود و چون 
ــعرهاي مولوي را ترجمه كرده اند ما هم  در آمريكا ش
به شعرهاي مولوي توجه مي كنيم، اما كسي در غزل 
ــت، او مثل زمزمه اي  ــبقت نگرفته اس ــعدي س از س
ــعدي و حافظ  ــار صحبت مي كند. ما بايد از س جويب
ــتن ياد بگيريم، چون زبان هويت ما است. زبان  نوش
ــن و پرظرفيت ترين  ــي از قوي تري ــي دري يك فارس
زبان هاي دنيا است. دكتر حسابي روزي حساب كرد 
كه با لغت هاي عربي مي توان دو ميليون و 200 هزار 
ــامد كلمات زبان فارسي  كلمه ساخت، اما تعداد بس
حدود 22 ميليون است چون ما در ادبيات فارسي با 

پسوند و پيشوند مي توانيم كلمه هاي جديد بسازيم.
*ادبيات فارسى گوته را به حيرت واداشت

ــي در دوره اسلامي چنان قوت و   ادبيات فارس
قدرتي پيدا كرد كه گوته را به حيرت انداخت. گوته  
ــد از وقتي شعر حافظ را خواندم  در نامه اي مي نويس
به حيرت فرو رفتم. اگر به تقليد از حافظ شعري در 

اين سبك ننويسم ديوانه خواهم شد.  
ــناخت شاعران بزرگمان كار چندان  ما براي ش
ــه در تذكره  ها آمده  ــمگيري نكرد ه ايم. آنچه ك چش
ــت، من نديدم كسي درباره فرم  بيشترش تعارف اس
ــي كار چشمگيري كرده باشد كه در حق كار فردوس

 او باشد.

عبدالعلى دست غيب 
(نويسنده و منتقد ادبى)

مضامين مشترك در شعر سعدى و سهراب سپهرى

ــى مخاطب و  ــات، عرصه خودياب ــه ادبي  عرص
ــت و معاصر بودن  ــى با ويژگى هاى «متن» اس همدل
ــان معاصر و  ــتگاه انس ــه در خاس ــات هم، ريش ادبي
ــرو آفرينش هاى ادبى و  ــه هاى تازه وى در قلم انديش
ــت براى نوعى  هنرى دارد. معاصر بودن، انگيزه اى اس
ــه ها و  «گفتمان» راه جويى، مفاهمه در فضاى انديش
ــين  ــامدرن، و در واپس ــكل هاى بيانى مدرن و پس ش
ــم انداز يك نگاه تازه بر بنياد گذشته هايى  نگاه، چش
ــپاريم كه  ــت، اما بايد به خاطر بس ــك اس دور و نزدي
ــته هاى امروز ما در عرصه درخشان ادب معاصر  داش
ــا دارد؛ ادبياتى كه  ــيك م ــات كلاس ــه در ادبي ريش
ــخور آن بهره مند است و  ــت نوع بشر از آبش قرن هاس
ــى او را يارى مى كند.  ــاى گوناگون زندگ در عرصه ه
ــد واجد بدايع و  ــته و نوينى، هر چن ــچ اثر برجس هي

ــمار، جز بر بستر يك سنت بزرگ و  بدعت هاى پرش
ريشه دار، نمى تواند قوام گيرد و دوام يابد. اين مسئله، 
ــعر،  ــى و در عرصه ش به خصوص در پهنه ادب فارس

امرى مسلم و قابل اثبات است. 
*دسـتاوردهاى ادبى مشـروطه ريشه در 

غناى ادبيات كلاسيك داشت
ــن و هر نوآورى و  ــد پذيرفت كه هر اثر نوي باي
بدعتى در شعر و ادب، مستلزم خروج از سنت و فراتر 
ــن با نفى و نابودى  ــت؛ اين فراتر رفت رفتن از آن اس
ــنت تفاوت دارد. در آستانه مشروطيت تلاش هاى  س
ــيارى براى نوآورى در شعر و ادب فارسى صورت  بس
ــعر و هدايت  گرفت و اين تلاش ها با ظهور نيما در ش
ــتر و زمينه تحول عميقى را  و جمال زاده در نثر بس
ــعر نيما و جهان  ــاختند كه محصول آن ش فراهم س
ــى بود، اما همين دستاوردها  ــتانى مدرن فارس داس
ــه در غناى انكارناپذير ادبيات كلاسيك اين  نيز ريش
سرزمين داشت. اگر چه مسئله جهان جديد و پس از 
ــروطه به كلى با جهان سنتى و كهن متفاوت بود،  مش

ــى و انسان شناسى كهن  اما ذات بينش و زيباشناس
ايرانى در آثار جديد هم چنان پابرجا بود. 

*ردپاى انديشـه شـاعران كلاسـيك در 
ذهن شاعران معاصر

بى شك هنر و ادب اين سرزمين همواره بر پايه 
سنت خود باقى مانده است؛ سنتى كه ساختمان هاى 
ــام فرهنگى ما را حفظ مى كند. در اين  ذهنى آن نظ
نظام فرهنگى، مفاهيم و الگوها در جوهره باطنى خود 
تجديد حيات مى كنند و اين تجديد حيات به گونه اى 
ــت كه مى توان ردپاى بسيارى از ويژگى هاى شعر  اس
ــيك را در شعر و  ــيك و انديشه شاعران كلاس كلاس
ــاعران معاصر بازيافت. از اين منظر سعدى و  ذهن ش
سهراب سپهرى تنها برخى از اين نوع شاعران هستند 
كه مى توان در شعر آنان مضامين انديشگى مشتركى 
را بازيافت كه به گونه اى شاخص سبكى آثار آنان نيز 
به شمار مى رود. اين اشتراك انديشگى در آثار اين دو 
ــاعر در سه مقوله زير قابل بررسى است: نمودهاى  ش
ــعر، نمودهاى طبيعت گرايى در شعر و  عرفانى در ش

نمودهاى اجتماعى در شعر.
*نمودهـاى عرفانـى در شـعر سـعدى و 

سهراب 
عرفان جارى در آثار سعدى و سپهرى، تلفيقى 
ــراقى است كه به واقع  ــلامى و عرفان اش از عرفان اس
ــراى آنها وجود  ــان الهى ب ــداق حقيقت در عرف مص
ــق» و «ذوق» و «اشراق» همراه  ــت و با «عش خداس
است. عرفان سعدى و سپهرى، عرفان تأمل و آرامش 
ــعر آنها اين امر  ــى اجزا و عناصر ش ــت و در تمام اس
نمود دارد و شعر اين دو شاعر با وحدت وجود، معنا و 
هستى مى يابد؛ و از اين منظر، با تفرج در صنع بارى، 
ــت مى پردازند. طبيعت براى سعدى و  به طلب دوس
سپهرى شاخصه اى مقدس است و آنها در همه اشياء 
به ظاهر بى جان نيز «شور خواستن» و «شوق رفتن» 
و «وزن بودن» مى ديدند. از سويى سعدى و سپهرى 
ــان و  ــيع نگران انس ــه اى كلى و در بعُدى وس به گون
سرنوشت انسان هستند؛ چنانكه مصداق اين همه را 

در بسيارى از اشعار آنها مى توان بازيافت.

فرح نيازكار 
 (پژوهشگر، منتقد ادبى و استاد دانشگاه)

سعدى از حكمت نظرى و حكمت علمى برخوردار است

ــايه ادبيات و  ــعدى در س ــه به حكمت س ــولاً توج  معم
ــت، اما هرچه كلام زيبا باشد  ــعر مغفول مانده اس هنر او در ش
ــود حمل نكند تاثيرى در  ــمندى با خ ولى معانى عالى و ارزش
مخاطب نخواهد داشت. سعدى در قله ادب فارسى استاد است 
ــت كه از حكمت برخوردار است، هم حكمت  و اين از آن رو اس
ــعدى را  ــم حكمت عملى. در مقابل اين نظر كه س نظرى و ه
ــعدى  ــى مى دانند، بايد گفت كه س ــرد ميدان حكمت عمل م
ــت و چكيده سخنان  ــته اس در حكمت نظرى هيچ كم نگذاش
ــينا و فارابى را مى توان در ابيات او جست. خداشناسى  ابن س

دكارت و مقايسه آن با خداشناسى ملاصدرا را مى توان با اشعار 
ــتان به خوبى مطرح شده  ــعدى آموخت و اين نكات در بوس س

است. 
ــتان و  ــعدى را در گلس ــر ابعاد وجودى س ــوى ديگ از س
ــتان مى توان دريافت. يكى از اخلاقياتى كه سعدى بسيار  بوس
ــود  ــت، قناعت باعث مى ش ــخن گفته قناعت اس درباره آن س
ــذت زندگى را از ميان  ــى خود لذت ببريم اما حرص ل از زندگ
ــروزه زندگى لوكس و مجلل به صورت ارزش  مى برد. گرچه ام
ــد و اين را  ــت، اما چنين زندگى به نتيجه نمى رس درآمده اس
ــيار تاكيد مى كند كه نشان مى دهد او  ــعدى در بوستان بس س
ــناخته است. اميدوارم با  ــان را بسيار عميق مى ش جهان و انس
ــتفاده از سوغات معنوى و عرفانى سعدى بتوان انديشه هاى  اس

اخلاقى او را نهادينه كرد.

آيت االله لطف االله دژكام 
(امام جمعه شيراز)

عاشقانه هاي سعدي در ديالوگ نويسي

ــعدى و حافظ،  ــعرهاى س ــن در انتخاب ش  م
ــم كه مصراع ها  ــتم مجموعه اي انتخاب كن مي خواس
وابسته به مصراع دوم نباشند و با بيت بعدي ارتباطي 
ــعرها در محاورات  ــند. بايد گفت اين ش نداشته باش
حتماً اتفاق افتاده است و من فقط جمع آوري كرده ام 

و شكل نوشتاري آن را تغيير داده ام. 
ــي اين  ــعر فارس يكي از گرفتاري هاي ما در ش
ــت كه آن را با آهنگ مي خوانيم، و اين گرفتارى  اس

ــات و مفهوم  ــت كه در معاني كلم ــه اين خاطر اس ب
ــعر درمي مانيم. من فكر كردم اگر شكل نوشتاري  ش
ــطري  نوشتن، آن را از بالا  را عوض كنم و به جاي س
ــول را تعمدي حذف كنم،  ــم يا ويرگ به پايين بنويس
ــك مصرع، بهتر خواهد  ــود و مفهوم ي جذاب تر مي ش
ــده  ــد. نقدهاي منفي و مثبتي را كه در اين باره ش ش
ــان، تأثير برخورد  ــه نظرم در اين مي ــود، خواندم. ب ب
ــه بچه هاي خودم  ــان جالب بود. اول كتاب را ب جوان
دادم كه بخوانند، مي گفتم سعدي و حافظ را بخوانيد 
كه پنجره اي به دنياي جديد است؛ اما آن ها مي گفتند 
ــراغ پنجره  اينترنت برو تا ببيني دنيا چگونه است.  س
الآن مي بينم كه بچه ها مصرع هايي از سعدي و حافظ 

را انتخاب مي كنند و مي خوانند.
*از كودكى دوستدار سعدى بودم

وقتي 10 ساله بودم، برنامه  برگ سبز، برنامه اي 
راديويي بود كه بنان در آن مي خواند. در همان موقع، 
ــعرها اتفاق مي افتاد. اين شيوه  برخورد  تقطيع در ش
ــت و تصور نمي كنم  ــعدي، از ابتدا بوده اس من با س
ــاني كه  ــن  كار حداقل به كس ــد. اي ــازه اي باش كار ت
ــظ نمي خوانند و يا  ــا حاف ــتند ي ــناس نيس سعدي ش
ــواد ندارند، كمك مي كند كه اين گونه  ــاني كه س كس
ــردم اين  كار را  ــعدي را بخوانند. فكر ك ــظ و س حاف
ــت كردم و  ــعرهايي را يادداش مي توانم انجام دهم. ش
جدا نوشتم، مي دانم كه مخالفان زيادي هم دارد؛ اما 

ــيد كه در حوزه  ادبيات نيستم و اين  كار  بر من ببخش
را كرده ام؛ ولي به گمانم، كاربرد خود را دارد.

*استفاده از آثار سعدي و حافظ در سينما
ــينما استفاده  خام از شعر بسيار خطرناك  در س
است. اما از تأثير يك شاعر در ديالوگ نويسي مي توان 
ــي به ديالوگ  ــرد. در چند فيلم، بيت هاي ــتفاده ك اس
تبديل شده كه اين اشكالي ندارد؛ مثلاً در فيلم «زير 
ــان زيتون» يكي از ديالوگ ها اين بود كه: «اي  درخت
ــت به جهنم كه مرا دوست نداري». به نظرم از  دوس
عاشقانه هاي سعدي در ديالوگ نويسي بسيار مي توان 
ــادت نداريم؛ اما  ــعر ع كمك گرفت. ما به خواندن ش
تأثير عاشقانه هاي سعدي مي تواند بسيار كمك كند. 

عباس كيارستمى 
(نويسنده و فيلمساز)

عكس : اميد منوچهرى


